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مطالبه «شغل» و قصه ناتمام آق دره

کانون وکلا و نگرانی از استقلال قدیمی ترین نهاد مدنی کشور

لیلا رزاقی: بیش از دو هفته قبل، حدود ۳۰ نفر از اهالی روستای آق دره وسطی در تکاب، در جریان تجمعی که با مداخله نیروی انتظامی همراه شد، بازداشت و به زندان ارومیه انتقال داده شدند. این اتفاق در پی حضور دو نفر از اهالی جویای کار در مقابل معدن 
سنگ تراورتن رخ داد. در روزهای اخیر خبر رسیده که حکم دادگاه برای متهمان صادر شده و برخی از آنان با اتهاماتی چون «اخلال در نظم عمومی»، «اقدام علیه امنیت داخلی کشور» و حتی «آدم ربایی» مواجه شده اند و برای آزادی ۲۶ نفر از آنها تا ۶۰۰ میلیون 
تومان وثیقه تعیین شده است. فارغ از اینکه اتهامات انتسابی به این افراد تا چه اندازه با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده ارتباط دارد، سریال دنباله دار معادن آق دره، مردم روستا و کارگرانش به یک ماه اخیر محدود نمی شود. فقر، ازبین رفتن اقتصاد سنتی در پی 
تخریب محیط زیســت، بی کاری و فقدان امنیت شــغلی هر چند وقت یک بار، صدای اعتراض اهالی این مناطق را بلند می کند و این نقطه زرخیز از استان آذربایجان غربی را به یکی از آسیب پذیرترین مناطق این استان تبدیل کرده است. مرور روند تاریخی وقایع 
رخ داده در سال های گذشته و تلاش پرهزینه اهالی این روستاها برای اشتغال در معادن طلا و سنگ نشان می دهد که برای بسیاری از این افراد که کشاورزی و دامداری را در نتیجه فعالیت معدنی ازدست رفته می بینند، چاره ای جز کار در همان معادن باقی نمانده 

است. با این حال، هر بار این تلاش پرهزینه، با برخوردهایی مواجه شده و بر تعارض منافع میان معدن داران و اهالی این روستاها افزوده می شود. آنچه امروز در آق دره می گذرد، سومین فصل از سریال دنباله دار معدن و اهالی آق دره است.

 فصل اول؛ خرداد ۱۳۹۵
۱۷ کارگر معدن طــلای آق دره تکاب _از اهالی آق دره بالا_ 
که در اعتراض به بــی کاری در مقابل این معدن تجمع صنفی 
برگزار کــرده بودند، با شــکایت کارفرما و به اتهام اغتشــاش، 
برهــم زدن نظــم عمومی و توهیــن، حبس و توقیــف نگهبان 
شــرکت به جریمه نقدی و شــلاق محکوم شدند. حکم شلاق 

برای برخی از آنان به اجرا درآمد.
حکمی که در همان زمان با اعتراضات گســترده ای از سوی 
فعالان کارگری و افکار عمومی مواجه شــد و مجلس را وادار 
کــرد تا طرح تحقیق و تفحص از معدن طــلای آق دره را کلید 
بزنــد. نتایج این تحقیق نشــان داد که برخــی از اتهام ها مانند 
حبس و توقیف نگهبان با توجه به جمیع شــواهد محل تردید 
اســت و تجمع صنفی صورت گرفته در این معدن نیز که تحت 
عنوان تجمع غیرقانونی خطاب شــده، بــه دلیل اهمیت ندادن 
کارفرما و حراســت معدن و نپذیرفتن کارگــران و جلوگیری از 
ورود آنها بوده اســت. در صورتی کــه چنین تجمعاتی که منتج 
بــه تعطیلی کار و کاهش عمدی تولید می شــود، در ماده ۱۴۲ 
قانون کار تجویز شــده و کارگران بومی جهت واقع شدن معدن 
در منطقه مجاور روســتا خواستار بهره مندی از منافع معدن در 
جهــت تأمین و ایجاد رفاه بوده اند. همچنین در بخشــی از این 
گزارش با اشــاره به برخی تخلفات و روابط مسئولان معدن با 
مقامات استانی تأکید شده بود که شاغل بودن برخی از افراد در 

معدن که از اقوام و نزدیکان مســئولان شهرســتان تکاب بوده، 
نوعی حساســیت در امورات و مســائل کارگری پیش آورده که 

یکی از دلایل اعتراضات کارگری بوده است.
 فصل دوم؛ خرداد ۱۳۹۶

کارگران معترض این بار از اهالی روســتای آق دره وســطی 
بودند که می خواســتند با شــروع به کار مجــدد معدن به کار 
بازگردنــد اما با مخالفت شــدید کارفرما روبه رو شــدند. اصرار 
تجمع کننــدگان مبنی بــر تعیین تکلیــف افراد جویــای کار و 
تلاش های آنان برای گرفتن پاسخ از مسئولان معدن در نهایت با 

برخورد نیروهای انتظامی مواجه شد.
«چندین بار با مســئولان معدن و نماینده تکاب حرف زدیم، 
اما انگار نه انگار. آخرش تصمیم گرفتیم جلوی معدن تحصن 
کنیم. دیگر چاره ای نداشتیم. گفتیم این طور حداقل می بینند که 

ما هستیم. شاید یک فکری به حال ما کردند».
اینهــا گفته های یکــی از کارگران بی کار شــده معدن طلای 
آق دره در همان روزهاســت. به گفته او، تعداد زیادی از اهالی 
این روســتا تا پیش  از این به کار در معدن طلای آق دره مشغول 
بودند اما با توجــه به فصلی  بودن کار و نداشــتن قراردادهای 
قابل اطمینان، بی کار شــدند. این کارگران در فاصله اردیبهشت 
تــا خرداد ۹۶، بارهــا در مقابل درِ اصلی معــدن تجمع برگزار 
می کردند و خواهان بازگشــت به کار شــده  بودند. این کارگران 
که همراه با همســر و فرزندانشان در این تجمع حضور داشتند، 

می گفتند که چرا با وجود ازبین رفتن زمین ها و دام هایمان در پی 
فعالیت معدنی، کســی به فکر اهالی بی کار این منطقه نیست 
و کمــاکان معدن به جذب نیروهــای غیربومی ادامه می دهد، 
درحالی کــه ســاکنان این روســتاها مجبورند بــرای کار و امرار 

معاش راهی شهرهای دیگر شوند.
 فصل سوم؛ مرداد ۱۴۰۲

دو جــوان بیست و چند ســاله از اهالــی آق دره وســطی که 
گفته شــده به تازگی از ســربازی برگشــته  بودند، با درخواست 
کار به معدن ســنگ تراورتن که به تازگــی در چند قدمی معدن 
طلا احداث شــده، مراجعه کردند. حضور آنها در مقابل معدن 
و اصــرار آنها بــرای تعیین تکلیــف، با ورود نیــروی انتظامی 
و تجمع تعدادی از اهالی روســتا همراه شــد؛ تجمعی که در 
ادامه منجر به درگیری میان اهالی و مأموران انتظامی شــد. در 
جریان درگیری، دو نفر از اهالی روســتا که از کارگران معدن نیز 
هستند، زخمی شــدند و برای درمان به بیمارستان های ارومیه 
و زنجان اعزام شــدند. پــس از آن و در جریان درگیری هایی که 
برای ســاعاتی در اطراف روستا میان مأموران و برخی از اهالی 
ادامه داشــت، فضای منطقه متشنج شــد. با وجود این برخی از 
مقامات منطقه و روحانیون اهل ســنت تلاش کردند آرامش را 
بر منطقه حاکم کنند؛ اما در نیمه شــب نهم مرداد و درحالی که 
به نظر می رسید درگیری خاتمه یافته است، تعدادی از اهالی یا 
به قولی «خاطیان در تجمع مقابل معدن» را بازداشــت کردند. 

«تقریبا نزدیک به ۳۰ نفر رو همون شــب بــردن. چند نفری رو 
هم بعدا بازداشــت کردن. گفتن «مأمور» رو زدین. لباســش رو 
پــاره کردین. اصلا بنا بر درگیری نبوده. این دو نفر (افراد جویای 
کار) حدود نیم ســاعت جلوی در معدن حضور داشــتن و رفته 
بودن که درخواســت کار بدن. می شد باهاشون صحبت کرد و 
مســئله رو حل کرد  ولی یکدفعه جو متشــنج شد. خب وقتی 
درگیری های این چنینی اتفاق میفته، حتی بچه های بالغ نشــده! 
هم قاطی دعوا می شــن. یعنی می خوام بگم جو روستا جوری 

به هم ریخت که دیگه همه درگیر شدن!».
اینها گفته های یکی از شــاهدان اســت. به گفته او تعدادی 
از بازداشت شدگان در همان روزهای نخست آزاد شدند. «اینها 
همــه زن و بچه دارن. اغلب کارگر معدن طلا و معدن ســنگ 
هستن. به خاطر این قضیه به بچه های آق دره وسطی که کارگر 
معدن طلا هســتند، گفتن باید نامه بیارید از اماکن تا اجازه ورود 
بدیــم. بچه هــا نامه گرفتــن و رفتن ســر کار. از طرفی، حقوق 
تیرماه بچه های آق دره وسطی رو نگه داشتن و ندادن. این فقط 
شامل بازداشتی ها نیســت و بچه هایی که بازداشت نشدن هم 

حقوقشون رو دریافت نکردن».
در عین حــال و براســاس آخرین خبرهای دریافتــی از منابع 
کارگری، برای ۳۲ نفر از متهمان احکام قضائی صادر شده است. 
اتهاماتی چون «اخلال در نظــم و امنیت عمومی»، «برهم زدن 
امنیت داخلی کشور»، «آدم ربایی» و «مشارکت در آدم ربایی» از 

جمله اتهامات انتسابی افرادی است که کارگران دو معدن طلا 
و سنگ تراورتن آق دره هستند. قرار نهایی دادسرا برای تعدادی 
از آنها «جلب به دادرسی» و برای تعدادی دیگر «منع تعقیب» 
اســت. در همین حال روز پنجشنبه ۲۶ مردادماه خبر رسید که 
برای ۲۶ نفر از آنها وثیقه های ۶۰۰ میلیون تومانی صادر شــده 
که به سختی توسط اهالی و خانواده های بازداشت شدگان تأمین 
شده و آنها به صورت موقت آزاد شده اند. این در حالی است که 
۶ نفر از بازداشت شــدگان کماکان در بلاتکلیفی به سر می برند. 
یکی از شــاهدان درگیری ها درخصوص این اتهامات می گوید: 
«درخواســت دو جوان بــرای کار چه ربطی بــه تهدید امنیت 
داخلی کشــور یا آدم ربایی داره! این اتهامات برای کارگرانی که 
هیچ حامی ای ندارن، خیلی ســنگینه و ما امیدواریم کارگران از 

این اتهامات تبرئه شوند».
 تداوم ناآرامی های آق دره و...

در سال های گذشته اوضاع در این نقطه از آذربایجان غربی 
که دو معدن بزرگ طلای کشــور را در خود جای داده، همواره 
ناآرام بوده است. مطالبه شــغل و امکانات رفاهی برای اهالی 
آق دره و روستاهایی شبیه به آنکه بخش بزرگی از محیط زیست 
و زمینه های ســنتی امرار معــاش خــود را در نتیجه فعالیت 
معادن از دســت داده اند، نه تنها یک مطالبه اقتصادی و رفاهی 

که خواسته ای برای ادامه حیات است.
فصلی بــودن قراردادهــای کار در این معادن از یک ســو و 
بی کاری تعدادی از جوانان، امنیت روانی و زیســتی ساکنان این 
روستاها را دچار مشکل کرده است. آنها می گویند؛ مدیران برای 
کار در معدن «تخصص» را بهانه می کنند، در حالی که در برخی 
از بخش های معدن که نیازمند نیروی متخصص و ماهر نیست 
هــم نیروهای غیربومی حضور دارند و جای نیروی بومی خالی 
است. «معدن سنگ در یکی دو کیلومتری روستاست... ما و زن 
و بچه هامون داریم آلودگی محیطی و صوتی ناشی از فعالیت 
معدن رو تحمل می کنیم، آیا حقمون نیســت که سهم بیشتری 

از کار در معدن داشته باشیم».
تعارضی که در سال ها و همچنین روزهای گذشته، دامن گیر 
معادن طلا و ســنگ آق دره و جامعه روستایی اطراف آن شده، 
هر بار عمیق تر می شــود و وسعت آن به حدی است که امنیت 
جانی و روانی افراد و ســاکنان این روستاها را در معرض تهدید 
جــدی قرار داده اســت. عدم پاســخ گویی مدیــران و صاحبان 
معادن به مطالبــات کارگران و افراد جویــای کار، عدم رعایت 
تعهــدات و مســئولیت های اجتماعی معــادن در مواجهه با 
جامعــه محلی، عدم تــوازن قدرت و مواجهــه نابرابر کارگران 
و نمایندگان آنها با مســئولان معادن و مقامات اســتانی و... از 

مهم ترین دلایل عمیق تر شدن این تعارضات است.
مطالعات متعددی نشــان می دهد که در بســیاری از نقاط 
جهــان، جوامعی که تحت تأثیر عملیات معدن کاری هســتند، 
اغلــب در مناطق دورافتــاده ای قرار گرفته اند که مردمانشــان 
بــا محرومیت های اجتماعی تحمیل شــده ای دســت به گریبان 
هســتند. برای بســیاری از این جوامع، محیط زیســت به اندازه 
میراث اجدادی آنها مهم اســت؛ چراکه امرار معاش و زیست 
روزمره آنها بدان وابســته اســت. در چنین شرایطی، شرکت ها 
باید برای پاســخ گویی بــه مطالبات و در عین حــال حفظ نظم 
جامعــه محلی، اقدامات حمایتی انجــام دهند. این حمایت ها 
از ایجاد زمینه های اشــتغال تا حفظ و حراست از منابع زیستی 
و طبیعی را شامل می شود و اگر شــرکت ها نتوانند مشروعیت 
اجتماعی را از جامعه محلی دریافت کنند، آن گاه به طور مداوم 
بــا درگیری های درون جوامع دســت و پنجه نرم می کنند، آنچه 
امروز در آق دره در حال تکرارشدن است نتیجه فقدان یا ضعف 
مسئولیت اجتماعی شرکت های معدنی در مواجهه با نیازهای 

جامعه محلی است.

بی شــک کانون وکلای دادگســتری با ســابقه ای نزدیک به 
یک قــرن حیات و اســتقلالی ۷۰ســاله از دســتگاه حاکمیت، 
قدیمی ترین نهاد مدنی کشــور محسوب می شود که موجودیت 
و اعتبار آن باعث اعتبار دستگاه قضائی و موقعیت ممتاز کشور 
در عرصه های حقوقی بین المللی شــده و استقلال آن به عنوان 
یکی از مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری خارجی در کشور، نقش 
انکارناپذیــری در تأمین امنیت قضائی ســرمایه گذاران خارجی 

دارد.
وجود کانون های وکلا و استقلال آن از دولت و دستگاه های 
حاکمیتــی، امروزه یکــی از بدیهی ترین موضوعــات در عرصه 
جهانی اســت و دولت ها تــلاش می کنند با حفاظــت از نهاد 
مستقل وکالت در کشــور خویش، جایگاه آن را ارتقا بخشیده و 
از دخالت در امور داخلی و وظایف ذاتی این نهاد اجتناب کنند 
تا اعتبار قوه قضائیه و آرای صادره از دستگاه قضائی خویش را 
افزایش داده و از این طریق حقوق دفاعی شهروندان خویش را 

نیز به نحو احسن تضمین کنند.
اســناد متعدد بین المللی نیز بر ضروت استقلال کانون های 
وکلا و جلوگیــری از دخالــت دولت در امــور داخلی و وظایف 
ذاتی آنها تصریــح دارد و یکی از مؤلفه هــای اصلی عضویت 
کانون هــای وکلا در اتحادیــه بین المللــی کانون هــای وکلای 
دادگســتری (IBA) غیردولتی بودن و مســتقل بودن آنهاســت 
و چنانچه گزارش های گزارشــگر ویژه ســازمان ملل که بخش 
مربوط به آن از ســال ۱۹۹۴ از طریق کمیسیون حقوق بشر این 
سازمان در سازمان ملل متحد به وجود آمد، مثبت و مؤید سلب 
این وصف از کانون وکلای دادگستری یک کشور باشد؛ عضویت 
آن کانون در این نهاد بین المللی معلق و مزایای عضویت در آن 
اتحادیه، از کشــور متبوع آن کانون، سلب خواهد شد و آثار سوء 

دیگری نیز برای کشور ذی ربط در پی خواهد داشت.
درحال حاضر و درحالی که در کشورهای پیشرفته دنیا، وجود 
کانــون وکلا و اســتقلال آن به عنــوان یک اصل مــورد اعتراف 
دولت ها قرار داشــته و قوانین حمایتی متعددی برای حفاظت 
از این نهاد مســتقل مدنی که نقــش انکارناپذیری در تضمین 

حق دفاع شــهروندان و اعتبار بخشی به آرای صادره از مراجع 
قضائی آنها دارد، به تصویب رسیده است؛ در ایران و به ویژه در 
دوره هایی از فعالیت مجلس، فشــارها برای سلب استقلال از 
کانون های وکلای ۲۸گانه کشــور، اعمال شده و در دست اقدام 

است.
مجلس یازدهم در یک رویکرد تقابلی با نهاد وکالت کشــور 
و بــا بهره گیری از قدرت قانون گذاری و نظارتی خویش، خود را 
در مقابل یک نهاد مدنی فاقد قدرت عمومی قرار داد و تاکنون 
مسیری را طی کرده است که نتیجه غایی آن، مرگ مدنی تنهاد 
نهاد مستقل وکالت کشور و فروپاشی عملی آن با سلب وظایف 

ذاتی و اختیارات قانونی آن است.
متأســفانه مجلس یازدهم در فرایندی فرسایشی و با وجود 
تأکیــدات مکرر دیوان عدالت اداری بر کســب وکار نبودن حرفه 
وکالــت، در گام اول پس از قــرار دادن حرفــه وکالت در زمره 
کســب وکارهای عــادی و خارج کردن این حرفــه از ذیل فصل 
ســوم قانون اساســی که ناظر بر حقوق ملت است و قرار دادن 
حرفه وکالــت در ذیل فصل چهارم قانون اساســی که ناظر بر 
امور اقتصادی است، استقلال کانون وکلا برای دخالت در زمینه 
تعیین ظرفیت ورودی کارآمــوز وکالت در کانون های وکلا را با 
تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و استفساریه 
بعدی آن از بیــن برد که آثار فاجعه بار تصویــب این قانون در 
ســال اول اجرای آن حتی برای قوه قضائیه نیز محسوس بود و 
هنوز تبعات ناشــی از جذب افرای با کمترین دانش حقوقی در 
کانون های وکلا در راه است و عوارض آن بی تردید دامان مردم 

و دستگاه قضائی را در آینده ای نزدیک خواهد گرفت.
در گام بعــدی همان مجلســی که از تحقیــق و تفحص از 
شــهرداری تهران عقب نشــینی کرد، مبادرت به تصویب طرح 
تحقیق و تفحص از کانون وکلا و اتحادیه سراســری کانون های 
وکلای دادگســتری ایران کــه ریالی بودجــه از دولت دریافت 
نکرده و زیرمجموعه هیچ یک از نهادها و دستگاه های اجرائی و 
حاکمیتی نیستند، کرد تا از یک نهاد مستقل مدنی و یک مؤسسه 
خصوصی (اســکودا) برای اولین بار در تاریخ حیات جمهوری 
اســلامی تحقیق و تفحص کند؛ درحالی که از نظر حقوقی هیچ 
اثــری نیز بر این تحقیــق و تفحص بار نخواهد شــد، جز آنکه 
قدرت نمایی برخی مجلســیان را در قبال یک نهاد مدنی و یک 

مؤسسه خصوصی به رخ خواهد کشید.
شــور و اشــتیاق مجلس برای پرداختن به امــور مربوط به 
حرفه وکالت و کانون وکلا که اولویت صدم نیازها و مشــکلات 

مبتلابه کشــور نیست، به همین جا ختم نشــد؛ این بار و پس از 
آنکه با داده ها و پیش فرض و آدرس های غلط، موفق به تجویز 
استفاده شرکت های خصوصی از نماینده حقوقی به جای وکیل 
دادگستری در قالب یک مقرره قانونی شد، در دل لایحه قانونی 
موقتی دیگری و در قالب تغییر متن پیشــنهادی دولت به عنوان 
پیش نویــس قانون برنامه پنج ســاله هفتم، ســلب صلاحیت 
از کانون هــای وکلا برای صدور، تمدیــد، تعلیق و ابطال پروانه 
وکالت را در دســتور کار قرار داد تا در صــورت تصویب نهایی 
ایــن موضوع در مجلس، همه امور فــوق که به موجب قانون 
لایحه اســتقلال کانــون وکلای دادگســتری در صلاحیت ذاتی 
کانون های وکلای کشور و دادگاه های انتظامی آن قرار دارند، از 
طریق درگاه ملی مجوزهای کســب وکار وزارت اقتصاد و داریی 
صــورت گیرد و کانون وکلا را در یک اقــدام قهقرایی به یکی از 
زیرمجموعه هــای دولت در وزارت اقتصاد و دارایی تبدیل کرده 
و با از بین بردن اســتقلال آن، وضعیتی به مراتب اســفناک تر از 

شرایط ۷۰ سال قبل را بر آن حاکم کند.
در تبصــره مــاده ۴ ایــن لایحه کــه کلیات آن بــه تصویب 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است، حتی 
آزمون کتبی و شــفاهی اختبار که برای سنجش میزان خبرگی 
و تســلط کارآموزان وکالت به نحوه عملی دفاع و طرح دعوی 

برگزار می شــود، از فرایند صدور پروانه وکالت حذف شــده! تا 
افراد فاقد صلاحیت علمی بیشــتری وارد عرصه وکالت کشور 
شــوند. در ادامه همیــن تبصره بــرای تتمیم اســتقلال زدایی 
از کانــون وکلا، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شــده با 
همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه تا حداکثر سه ماه پس 
از لازم الاجراشدن این قانون، آیین نامه نظارت پسینی بر عملکرد 
وکلای دادگستری را تدوین و به تصویب هیئت مقررات زدایی و 

بهبود محیط کسب وکار برساند!!
این مقررات در حالی مســیر تصویب را به سرعت در مجلس 
یازدهــم می پیماید که هیچ پشــتوانه مطالعاتــی و تحقیقاتی 
درباره آنها وجود ندارد و هیچ اســتمزاجی در این زمینه از قوه 
قضائیه و جامعه حقوقی کشــور و ذوالحقــوق آن برای وضع 
چنین مقرراتی صورت نگرفته است! و در این راستا نه تنها هیچ 
آسیب شناسی و دوراندیشی درستی انجام نشده  بلکه مجلس، 
با چشم پوشــی از سیاســت های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی 
مقــام معظم رهبری و کنارگذاشــتن آن به صــورت تک بعدی، 
گام در مسیر نابودی و اضمحلال کانون های وکلای دادگستری 
کشــور گذاشــته اســت و به صورتی کامــلا ناموجه بــه دنبال 
تحمیل منویــات برخی ذی مدخلان بــه جامعه حقوقی بزرگ 
کشور با دهن کجی به نظرات دلســوزانه و مشفقانه بزرگ ترین 

وکیل دادگستری
سیدمهدی حجتی

حقوق دانان کشور است.
بی شک با نهایی شدن تصویب این مقررات در دل یک قانون 
موقتی پنج ساله، کانون های وکلای کشور با سابقه ای درخشان 
در نظام حقوقی کشور، به زانو درخواهند آمد و در نتیجه باید با 
قدیمی ترین نهاد مستقل مدنی کشور برای همیشه وداع گفت.

بی تردید نتیجه محتوم تصویب چنین مقرراتی، کاهش سطح 
اعتبار دســتگاه قضائی و شناسایی نکردن آرای صادره از مراجع 
قضائی ایران در دادگاه های خارجی برای اجرا، مخدوش شــدن 
اتقــان آرای قضائــی، از بین رفتن یکــی از مهم ترین مؤلفه های 
ســرمایه گذاری خارجی در کشور و ســقوط چند پله ای جایگاه 
ایران در رنکینگ (رتبه بندی) آنکتاد (سازمان تجارت و توسعه 
ســازمان ملل) و تعارض آن با مقررات و اســناد بین المللی و 
در نتیجه تعلیق عضویت کانون های وکلای کشــور در اتحادیه 
بین المللی کانون های وکلا خواهــد بود. از بعد داخلی نیز این 
مقررات حق دفاع شهروندان را با چالشی اساسی مواجه کرده 
و امنیت شــغلی وکلای دادگســتری را به طــور کلی مضمحل 
می کند و وکلای دادگستری را در مقام دفاع از موکلان با ارعابی 
پیش دســتانه از طریــق تهدید به ابطال پروانــه از طریق درگاه 
صدور مجوزهای کسب وکار به وکلایی فاقد جسارت و شجاعت 
در دفاع تبدیل خواهد کرد و مشــکلات ریز و درشــت متعددی 
را برای نظام حقوقی کشــور به ارمغــان خواهد آورد. تصویب 
نهایــی این مقررات منتهی به از بین رفتن نظم موجود در نظام 
حقوقی کشــور در عرصه دفاع شده و به لحاظ استاندارد نبودن 
این مقررات و فقدان پشتوانه های حقوقی و اصول شناخته شده 
حرفــه ای در حوزه وکالت، توانایــی جایگزینی نظامی جدید در 

این عرصه را نخواهند داشت.
در ایــن مقطــع که مجلــس، بارهــا در حال وضــع قوانین 
وکالت ستیز برای ســاقط کردن قدیمی ترین نهاد مستقل مدنی 
کشــور اســت، نقش قوه قضائیه برای پاسداری از حقوق عامه 
در اجــرای اصل ۱۵۶ قانون اساســی از طریــق تحذیر مجلس 
درباره تصویب مقرراتی از این دست که به حق دفاع شهروندان 
به عنوان یکی از حقوق اساسی ایشان آسیب جدی وارد خواهد 

کرد، بسیار درخورتوجه است.
بی تردید آثار ســوء تصویب چنین مقرراتی مســتقیما دامان 
قوه قضائیــه را در آینده ای نزدیک خواهد گرفت و بســیاری از 
شــهروندان را در آینده ای نه چندان دور با معضلات ناشــی از 
اضمحلال نظم حقوقی موجود در عرصه وکالت کشور مواجه 
خواهد کــرد و مانند آثــار تصویب قانون تشــکیل دادگاه های 
عمومــی و انقلاب در اوایل دهه ۷۰ که به قوه قضائیه آســیب 
زد که ســال ها بازســازی آن طول کشــید؛ آثار سوء وضع چنین 
مقرراتی نیز دیری نخواهد پایید که دادگستری را به همان حال 
و روز دچار کرده و وضعیتی بحرانی را برای نظام قضائی کشور 

رقم خواهد زد. سنی
ی ح

مهد
س: 

  عک
ایرنا

ژاد، 
لق ن

ر خا
: امی

کس
  ع


